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آبان40

■ شعباني، احمد، چشمه سهرابي، مظفر. علم اطلاعات 
و جامعة اطلاعاتي. تهران: چاپار، دبيزش، 1386، 128 

ص، شابك: 978-964-7790-92-5

ــا و مقاله ها و  ــم كتاب ه ــه بخش اعظ ــت ك ــر زماني نيس دي
ــگاهي و غيردانشگاهي در  ــخنراني هاي دانش پژوهش ها و س
ــول فناوري هاي  ــت كه در پي تح ــران، دربارة مباحثي اس اي
ــي و ارتباطي و آثار آنها بر كل جهان دانش و به ويژه  اطلاعات
ــم اطلاعات رخ داده  ــاني و عل بر حوزة كتابداري و اطلاع رس
ــي از كتاب ها و  ــادت كرده ايم كه درصد بالاي ــت. ديگر ع اس
ــوزه را با عنوان هايي  ــريات تخصصي در اين ح مقاله هاي نش
ــات»، «جامعة  ــش»، «مديريت اطلاع ــارة «مديريت دان درب

ــتان جوان و  ــي»، «علم اطلاعات» و ... ببينيم. دوس اطلاعات
ــگر به شدت در پي  ــنده و مترجم و پژوهش ــبتاً جوان نويس نس
ــرفته در اين  ــورهاي پيش ــتاوردهاي كش آگاهي از آخرين دس
حوزه اند تا آنها را به سمع و نظر ما برسانند. همچنان كه روزي 
ــدت و حدت در نسل (حرفه اي) پيش از ما  روزگاري همين ش
ــل خود ما دربارة آخرين فنون و شيوه هاي ذخيره و  و حتي نس

بازيابي اطلاعات (به مفهوم گستردة آن) در جريان بود.
ــش  ــاب علم اطلاعات و جامعة اطلاعاتي كه به كوش كت
ــاني  دو تن از اعضاي هيأت علمي گروه كتابداري و اطلاع رس
ــت  ــده، نيز يكي از همين دس ــگاه اصفهان گردآوري ش دانش
ــورت مجموعة  ــخن آن رفت. كتاب به ص ــت كه س آثاري اس
ــت و گستره اي از ريشه شناسي علم اطلاعات، جامعة  مقاله اس
ــي روش تحقيقي جديد  ــي و مديريت دانش تا معرف اطلاعات
در حوزة كتابداري و اطلاع رساني را دربرمي گيرد. نويسندگان 

مقاله ها نيز اغلب يا مدرس دانشگاه اند يا دانشجو. 
ــه در حوزة  ــت و ژرفاي آثاري ك ــارة جدي بودن، دق درب
ــاني در ايران توليد مي شود، نگارندة اين  كتابداري و اطلاع رس
سطور به راستي درمانده  است و دست كم در اين مختصر، چندان 
ــتياق وافر ما  ــي تبيين نظري، فرهنگي و تاريخي اين اش در پ
ــة اين دگرگوني ها و  ــطحي و خوش بينان به ارائة جنبه هاي س
ــوية فني ـ ابزاري ـ ذوق زدگي ما در اين رخداد نيستم و در  س
اهميت شرح و بيان اين دستاوردها نيز هيچ شكي ندارم. آنچه 
در اين مختصر سر آن دارم تا بگويم، و كتاب «علم اطلاعات 
ــت كه  ــده، اين اس ــة اطلاعاتي» بهانه اي براي آن ش و جامع
ــترش دهندة  ــرداز، نه گس ــم نه نظريه پ ــت كم تلاش كني دس

نقدي بر علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتي

● مهدي داودي1
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جامعه اي را كه در آن 
كيفيت زندگي، گسترة 

دگرگوني اجتماعي، 
و توسعة اقتصادي 

به گونه اي روزافزون به 
اطلاعات و بهره وري از 
آن متكي باشد، جامعة 

اطلاعاتي گويند

ــيم،  ــارح خوبي باش ــيوه ها و فنون و نه حتي ش نظريه ها و ش
ــته و رفته  ــوع را خوب و دقيق و شس ــه اگر بتوانيم موض بلك
ــد،  ــوم خانلري، كه زبان مادري ما باش ــا زباني، به قول مرح ب
صرفاً به علاقمندان «انتقال» (تأكيد از نگارنده است) دهيم، 
بسيار كار بزرگي كرده ايم. به جرات مي توانم بگويم كه بخش 
ــطحي، متأثر از  اعظم مطالبي كه از نظر گذرانده ام، مطالبي س
ــتي در كشورهاي پيشرفته، يا دست بالا  برخوردهايي ژورناليس
ــمي گردهمايي هاي بين المللي بوده  ــندهاي رس با ارجاع به س
ــتباه و بد (به معناي واقعي كلمه) يا  كه آن را هم با نثري پراش
ترجمه هايي پراشتباه و به زبان قومى به نام يأجوج و مأموج در 

مقاله هايي به لحاظ ساختاري به شدت آشفته بيان كرده ايم.
ــي را كه يكي از مقاله هاي  ــت و براي نمونه، تعريف نخس
ــده به منزلة تعريف  ــوط به جامعة اطلاعاتي در كتاب يادش مرب
ــر بگذرانيم:  ــم از نظ ــده آورده، مي تواني ــن پدي ــع از اي مرج
ــترة دگرگوني  ــه در آن كيفيت زندگي، گس ــه اي را ك «جامع
اجتماعي، و توسعة اقتصادي به گونه اي روزافزون به اطلاعات 
ــة اطلاعاتي گويند... در  ــد، جامع و بهره وري از آن متكي باش
ــال براي ايجاد  ــات عامل واقعي انتق ــن جامعه اي، ارتباط چني
ــت».2 اين  ــتيابي به اطلاعات اس تحول در افراد به منظور دس
ــد تعريف اول و  ــت و واقعاً هم باي ــي دايرة المعارفي اس تعريف
ــر متمدن و در هيچ  ــا آيا هيچ گاه در زندگي بش ــد. ام پايه باش
ــاني، زماني بوده  ــخ و تمدن هاي گوناگون انس دوره اي از تاري
ــته و آيا  ــان نداش ــه اطلاعات، اين ويژگي را در زندگي انس ك
ــل واقعي انتقال  ــات دودي» آيا عام ــان زمان «ارتباط از هم
ــت؟ البته  ــتيابي به اطلاعات، ارتباطات نبوده اس به منظور دس

اين ايراد بجا را هم مي پذيريم كه نويسندة مقاله اين تعريف را 
از مرجعي گرفته و به او مربوط نيست. اما هنگامي كه تعريفي 
ــة تعريف بنيادي مي آورند، مي توان  را در ابتداي مقاله به منزل
ــنده با اين تعريف موافق و همراه  چنين فرض گرفت كه نويس
است. در جاي ديگري از همين مقاله مي خوانيم كه جوامع به 
ــده و اكنون نوع اطلاعاتي  ــاورزي و صنعتي تقسيم مي ش كش
ــده، به همين قاطعيت و حاكميت! و اينكه  هم بدان افزوده ش
ــتن به تمدن نوع جديدي هستيم كه در  ما در حال قدم گذاش
ــنگ بناي آن  ــلاس 2003 ژنو، روند آن عينيت يافت و س اج
ــلاً توجه فرماييد كه در اجلاسى بين المللي،  را گذاردند (كام

سنگ بناي تمدن جديدي براي جهان «تصويب» مي شود).
ــاي الوين تافلر  ــخنان و پيش گويي ه  همة آتش ها از س
ــم از روي آنها  ــان ديگري ه ــود كه كس و مانند او بلند مي ش
ــت نويس كرده اند و ما اين تحليل هاي ساده انگارانه و آن  دس
نوشته هاي دست دوم را به منزلة مرجع ترجمه كرده و نقل قول 
مي كنيم و اشاعه مي دهيم. اين هم از بخت و اقبال ما بود كه 
در نخستين قدم از طريق اين ديدگاه با اين به اصطلاح «تمدن 
ــنا شديم و سپس به آراي كاستلز و وبستر و رابينز  جديد» آش
ــنويم از يكي از همين صاحب نظران:  ــيده ايم. حال بش و... رس
ــاس مي كنند قادرند  «اينان [متأثران انقلاب اطلاعاتي] احس
ــادي را كه احتمالاً  ــاي اجتماعي و اقتص ــاي آن پيامده تاره
مي توانند در پي هم قرارگيرند، يا اينكه حتي به ناگزير به دنبال 
ــته از نماها، كار دگرگون  ــند. در اين رش يكديگر مي آيند، برس
خواهد شد، آموزش و پرورش متحول خواهد شد، ساختارهاي 
شركتي حياتي نو خواهند يافت، دموكراسي خود مورد بازنگري 

نقدي بر علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتي



1 
 3

  
8 

 7

آبان42

در هر دو مقالة مربوط 
به جامعة اطلاعاتي در 
اين كتاب، ويژگي ها و 
تعريف هايي براي جامعة 
اطلاعاتي برشمرده مي شود 
كه همگي جاي بحث دارند، 
اما نويسندگان مقاله ها به 
آن بي توجهند

ــد گرفت... و تمام اينها به دليل «انقلاب اطلاعاتي»  قرارخواه
ــيارى را نسبت  رخ مى دهد. چنين رهيافت هايى، طرز فكر بس
ــد كرده و همچنان نيز مي كند....  به «جامعه اطلاعاتى» فاس
ــات از موضعي متفاوت كه  ــداف رويكرد به اطلاع يكي از اه
ــد، اثبات اين امر  ــامل نظريه هاي اجتماعي معاصر هم باش ش
ــاي اجتماعي را تحت  ــه برخورده ــت كه رهيافت هايي ك اس
ــي توضيح مي دهند، به طرزي نااميدانه  تأثير تحولات اطلاعات
ــاده انگارند و براي آنها كه مي خواهند بدانند چه مي گذرد و  س
احتمالاً چه پيش خواهد آمد، مسلماً منحرف كننده اند» (وبستر، 

1383، ص 6 ـ 5).
در اثر ديگر مي خوانيم كه «البته منظور ما اين نيست كه 
ــرمايه داري رخ  دگرگوني هاي مهم و در حال وقوع در نهاد س
ــت كه فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي  نمي دهد و مسلم اس
ــئلة كليدي در  ــد دگرگون كننده دخيل اند... مس در اين فرآين
ــت، و فهم اينكه اين رابطه  اينجا همان دگرگوني و تداوم اس
ــكارا به تفكيك زمان هاي متفاوت تاريخي بستگي دارد»  آش

(رابينز، وبستر، 1384، ص 136).

در هر دو مقالة مربوط به جامعة اطلاعاتي در اين كتاب، 
ــمرده  ــراي جامعة اطلاعاتي برش ــا و تعريف هايي ب ويژگي ه
ــود كه همگي جاي بحث دارند، اما نويسندگان مقاله ها  مي ش
ــتر، خوانندگان مي توانند  به آن بي توجهند. براي اطلاعات بيش
ــتر، «جامعة  به كتاب «نظريه هاي جامعة اطلاعاتي» اثر وبس
اطلاعاتي: نگاهي شكاك» اثر كريستوفر مِي، «عصر فرهنگ 
فناورانه» اثر كوين رابينز و فرانك وبستر و «تحقيق در جامعة 

اطلاعاتي» اثر هيومك كي  و ديگران3 مراجعه كنند.
ــاده انگاري و نبود دقت و ژرفا در مقاله هاي ديگر  اين س
ــت نويسنده و خواننده مي دهد. مثلاً به اين  كتاب هم كار دس
ــده اين جمله  ــا توجه كنيد. در مقاله اي از كتاب ياد ش نمونه ه
ــومين شكل خود حالت گاز را  را مي خوانيم كه اطلاعات در س
ــت مي آورد (كه اصطلاحي آشنازدا اما بسيار جالب توجه  به دس
است) و «در هر جا و مكان بدون نياز به محمل خاص4 در حال 

گسترش خواهد بود» (ص 19). 
ــن، كه قديمي و  ــات بدون محمل براي م ــور اطلاع تص
ــت. اما مي توان به دل بد نياورد و  ــكل اس ــيار مش كهنه ام، بس
چنين پنداشت كه ذهن من كشش و ظرفيت درك آن را ندارد. 
در جاي ديگر از همين مقاله در تعريف دانش مي خوانيم: «اين 
ــري از اطلاعات را  ــطح عميق ت ــش از روند تعالي داده، س بخ
ــر مي گيرد. در روند تبديل دانش به اطلاعات كه علي رغم  درب
مراحل طبيعي مي باشد. [كذا] همواره گزاره اي به عنوان گزارة 
ــكيل مي گردد كه همان نظريات علمي است كه در  خبري تش
ــود» (ص 21). جمله فرياد مي زند كه  ــن غالب اعلام مي ش اي
ــت، اما از  ــيار بد و نامفهوم) اس ــه (آن هم ترجمه اي بس ترجم
ــم از آن كه به منزلة تعريف اصلاً  ــت، بگذري ارجاع خبري نيس

كاربردي ندارد و بسيار بي معنا مي نمايد.
ــرح  در مقالة «جامعة اطلاعاتي و ويژگي هاي آن» در ش
ــي» آمده است  زيرعنوان «از بين  رفتن اهميت مرزهاي سياس
ــتري كه خود حاصل جامعة  كه «فراگيرترين چالش جهان گس
ــگرف فناوري اطلاعات و ارتباطات  ــرفت ش اطلاعاتي و پيش
ــمردن مرزها و ترغيب مردم  ــت، گرايش به كم اهميت ش اس



1 
 3

  
8 

 7

43 آبان

نكتة مهم ديگري كه در 
پايان بايد ذكر شود، اينكه 

براي نوشتن مقاله اي كه 
قرار است در مجموعه اي 

به صورت كتاب و 
درحقيقت به صورت اثرى 

دانشگاهي منتشر شود، 
بايد به مراجع و منابع 

معتبري مراجعه و استناد 
كرد و اين امر هم واقعي 

باشد، نه صوري

ــت كه  ــراز هرگونه موضع و توليد هرگونه محصولي اس ــه اب ب
ــازار بتواند آن را جذب كند. به گفتة رجايي، انفجار بازي هاي  ب
ــي مي تواند  ويدئويي و بازي هاي مهمل در اينترنت كه هركس
آنها را بازى كند و همه تقليد تجربه هاي زندگي حقيقي است، 
ــروج فروترين عادت هاي  ــد. اين موارد م مورد مباحثه مي باش
ــجام  ــت» (ص 60). يافتن انس رايج و بدترين ميان مايگي اس
ــده را به  ــف رابطة ميان اين جمله ها با زير عنوان ياد ش و كش

عهدة خوانندگان مي گذارم.
ــت؟» نويسنده پس از آنكه  در مقالة «گراندد تئوري چيس
ــوري را به منزلة  ــلاش مي كند كه گراندد تئ ــول مقاله ت در ط
ــد، در انتهاي  ــن نظريه مطرح كن ــي براي تدوي روش تحقيق
ــوري» چنين نتيجه مي گيرد كه:  بخش «نگارش و تدوين تئ
ــه بيان ديگر گراندد تئوري نه براي آزمودن فرضيه5 كه  «ب
ــت» (ص 126). تا آنجاكه در ازمنة  ــي براي توليد آن اس روش
ــت كه  ــتان به ما آموخته بودند نظريه همان فرضيه اي اس باس
تحت آزمون قرارگرفته و اثبات شده باشد. پس دو حالت باقي 
مي ماند: يا اين تعريف ها دگرگون شده و بنده بي اطلاع هستم 

يا نويسندة محترم دقت كافي نمي كنند.
ــز  ــر ني ــاي ديگ ــتاب زدگي در جاه ــي و ش ــن بي دقت اي
ــردن در ارائة  ــود را مي نماياند؛ دقت نك ــكل هاي ديگر خ به ش
ــوان نمونه ضبط لاتين  ــي نام ها، به عن ــت از بعض ضبط درس
ــاتلت  در پانويس Deschatelts است و در بخش  نام  دش
ــن دومي تصور  ــه با توجه به اي ــع Deschatelets ك مناب
ــي آن دشاتله باشد (ص 14)؛ يا فراموش  مي كنم معادل فارس
ــده كه از  ــارة مقدمه و نتيجه گيري: در جايي ذكر ش كاري درب
ــاخت ارتباطي ياد مي كنند و سپس نويسنده  ــته زيرس سه دس
ــمرد كه به احتمال زياد  ــرح قضيه چهار نكته را برمي ش در ش

چهارمي جزو آن سه دسته نيست (ص 56 ـ 55).
نكتة مهم ديگري كه در پايان بايد ذكر شود، اينكه براي 
ــتن مقاله اي كه قرار است در مجموعه اي به صورت كتاب  نوش
ــر شود، بايد به  ــگاهي منتش و درحقيقت به صورت اثرى دانش
ــرد و اين امر هم  ــتناد ك ــع و منابع معتبري مراجعه و اس مراج

ــوان ديد كه بعضي  ــني مي ت ــد، نه صوري. به روش واقعي باش
ــي  ــه در پايان برخي از مقاله ها آمده، صرفاً نمايش ــع ك از مناب
است و استنادي واقعي را دربرندارد. از سوي ديگر، با ارجاع و 
به خصوص اتكا به مقاله هاي روزنامه اي و دست چندم نمي توان 
ــت يافت كه به هر حال مهر  ــه مجموعه اي متين و ژرف دس ب
اثري دانشگاهى را بر خود دارد و احتمالاً قرار است خود مرجع 

كارهاي بعدي شود.
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  براي مطالعة بيشتر، اين مقاله هاى گزيده نيز مفيد است كه 
در اينترنت به صورت مجموعه آمده است:
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